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مساله زنداني ها در آمريكا و نرخ ارتكاب جرم
هزينه سرانه بهداشتي و نتايج سلامت
ساخت بزرگراه و ترافيك
شركتهاي بالا در ليست فورچون



شناسايي پارادايم
تقويت پارادايم
الگوي قديمي و الگوي نوين

١٩٣٧ -فون برتالنفي -نظريه عمومي سيستمها



 يستم و س) وابسته به شرايط محيطي(سيستم باز
)مستقل و عايق(بسته 

محيط سيستم
محيط تبادلي
محيط زمينه اي

تفاوت مجموعه و سيستم

يك كل، متشكل از دو جز يا بيشتر
كل مورد نظر يك يا بيش از يك ويژگي يا 1.

كاركرد را داراست 
 هر جز مي تواند ويژگيها يا رفتار كل را تحت2.

تاثير قرار دهد
جزهاي ضروري و غير ضروري سيستم و 3.

كاركرد آنها
تاثيرات متقابل بين اجزاي سيستم4.
ش عملكرد و رفتار سيستم ناشي از بر هم كن5.

اجزاست



بهينه سازي سيستم و  بهينه سازي اجزا
وظيفه مديريت، مديريت كردن

كنش متقابل واحدها و افراد
كنش متقابل بين واحدها
كنش متقابل واحدها، افراد و محيط

اصلاح مديريتي
تفاوت كارايي و اثربخشي، مثال سيستم سلامت، مثال بهبود كارايي در اتومبيل

سيستمها ) سنتز(و تركيب ) آناليز(تجزيه تحليل
تفاوت دانش و فهم
برخي سوالات مانند ظرفيت اتومبيلهاي آمريكايي



ن را قبل از كشيدن كبريت جلد آ: مثال كبريت
ببينديد

مثال درهاي يخچال جنرال الكتريك

مثال آسانسورها

بي ساماني و تعريف مساله
نحوه رويارويي با بي سامانيها:

چاره نكردن و ناديده گرفتن
چاره نسبي، به اندازه كافي رضايتبخش
چاره بهينه
چاره بنيادين، آرماني كردن سيستم

هر مساله اي در شاخه اي از علوم: تقسيمات علوم 
جاي داده مي شود





 اهرمياصل
تصوير بزرگ
آيينه شكسته
نيروهاي مجزا و غير مرتبط

مثال مار كبري



مفهوم يادگيري

 يادگيرييادگيري
 يادگيرندهاصول سازمان

تفكر سيستمي
مدلهاي ذهني
تسلط فردي
يادگيري تيمي
چشم انداز مشترك



من يعني شغلم
دشمن جايي آن بيرون است
توهم مسئوليت پذيري
تمركز روي وقايع
داستان قورباغه پخته
توهم يادگيري از تجارب
افسانه اي به نام تيم مديريت



ساختار مجموعه بر عملكرد آن اثر مي گذارد
 كه انسان در آن دخيل است، بسيار ظريف و شكننده ست سيستمهاييساختار
 اهرميساز و كار



مسائل امروز، ناشي از راه حلهاي ديروز است
 مي زند پاتك(عمل چشم بسته، واكنشي سخت تر را در پي دارد(
 بدي به همراه دارند بلندمدترفتارها و نتايج خوب مقطعي و زودگذر، نتايج
 برند نميراه به جايي  انگارانهراه حلهاي ساده.
درمان مي تواند از خود مرض بدتر باشد
اجبار به رشد سريعتر، نتيجه اي معكوس دارد
نشانه ها و علل بيماري به لحاظ زماني و مكاني از هم فاصله دارند
 دولي محدوده عمل اين تغييرات بديهي نيستن) اهرم(تغييرات كوچك نتايج بزرگ به بار مي آورند
مي توانيد كيكي در اختيار داشته باشيد و آن را بخوريد، ولي نه همزمان
 سازد نميتقسيم يك فيل بزرگ به دو قسمت، دو فيل كوچك
در كار نيست مقصري



تاثير افراد
تاثير ساختارها
زنداني و زندانبان

وقايع و 
رويدادها

روندها و رفتارها

ساختارها

مدلهاي ذهني

پارادايم ها



تاريك بودخانه پيل اندر 
هنودعرضه را آورده بودندش 

مردم بسي ديدنشاز براي 
هر كسي همي شداندر آن ظلمت 

با چشم چون ممكن نبود ديدنش
مي بسودكف  تاريكيشاندر آن 

آن يكي را كف به خرطوم اوفتاد
اين نهاد ناودانستگفت همچون 

آن يكي را دست بر گوشش رسيد
شد پديد بادبيزنآن برو چون 

بسودآن يكي را كف چو بر پايش 
گفت شكل پيل ديدم چون عمود

آن يكي بر پشت او بنهاد دست
گفت خود اين پيل چون تختي بدست

همچنين هر يك به جزوي كه رسيد
مي شنيدهر جا  مي كردفهم آن 

شد مختلف گفتشان نظرگهاز 
لقب داد اين الف دالشآن يكي 

در كف هر كس اگر شمعي بدي
بيرون شدي گفتشاناختلاف از 


